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یکی از بهترین و پیچیده ترین انیمه های 
ژاپنـــی که اگـــر با حوصله و دقت تماشـــا 
کنیـــد، تـــا انتها غـــرق داســـتان مهیجش 
خواهیـــد شـــد. کارگـــردان »نـــام تـــو« بـــه 
صـــورت قطره چکانـــی بیننـــده را با ســـیر 
داســـتان آشـــنا می کند و هرچه می گذرد 
زوایای پنهان بیشـــتری از داستان کشف 
می شـــود. دختـــر و پســـری بـــدون اینکه 
بداننـــد چـــرا، جاهایشـــان بـــا همدیگـــر 
عوض می شود. دختر در شهری کوچک 
و کم امکانـــات زندگـــی می کنـــد و آرزوی 

زندگی در شـــهری بزرگ و شـــلوغ مثل 
توکیـــو را دارد. از آن طـــرف پســـر، 
در توکیـــو یـــک زندگـــی شـــلوغ و 
پرمشـــغله دارد. آنها یک روز صبح 
کـــه از خـــواب بیـــدار می شـــوند، 
متوجه جابه جایی شان با همدیگر 

می شـــوند. البتـــه ایـــن جابه جایـــی 

دائمی نیســـت و آنها مـــدام میان زندگی 
خودشـــان و شـــخصی که نمی شناســـند، 

در رفـــت و آمدند.
ابتدا این جابه جایی بسیار عجیب است 
و باعـــث سردرگمی شـــان می شـــود. امـــا 
هرچه می گذرد آنها بیشـــتر با زندگی های 
همدیگـــر آشـــنا می شـــوند و جزئیـــات 
مهمی از زندگـــی هم می فهمند. هرکدام 
ســـعی می کنند وقتی در کالبد دیگرشان 
زندگـــی می کنند به نحوی بـــر زندگی های 

همدیگـــر تأثیر بگذارند.

مدتی پس از جابه جایی، آنها به همدیگر 
علاقه مند می شوند اما مشکلی غیرقابل 
حـــل وجـــود دارد. آنها به لحـــاظ زمانی از 
یکدیگر فاصله دارند. یعنی دو شخصیت 
اصلـــی ســـریال در بعـــد زمان و مـــکان با 
هم یکی نیســـتند و همین کار را بســـیار 

سخت می کند.
پسر در جست وجوی دختر می فهمد آن 
دختـــر در جریان برخورد شـــهاب ســـنگ 
بزرگـــی بـــه شـــهر کوچکـــش، بـــه همـــراه 
بقیه اهالی شـــهر مرده است. این اتفاق 
برای ســـه ســـال پیش اســـت و حالا پسر 
می خواهـــد ایـــن بعـــد زمـــان و مـــکان را 
بشـــکند و به هـــر طریقی که شـــده روی 
زندگی و سرنوشـــت دختـــر و دیگر مردم 
شـــهر تأثیر بگـــذارد. او بایـــد بتواند آنها را 
از وقـــوع حادثـــه آگاه کند و به آنها بگوید 
قبـــل از برخورد شـــهاب ســـنگ در جایی 

دیگر پنـــاه بگیرند.
به پســـر شـــانس رفتن به گذشـــته داده 
می شـــود. او می تواند پیامش را به دختر 
برســـاند و دختر با مکافـــات زیادی مردم 
را بـــه پناهـــگاه می بـــرد. حالا کـــه فاصله 
زمانی و مکانی شکســـته شـــده، دختر و 
پســـر یک کار مهم دیگـــر دارند. آنها باید 
بتوانند جایی همدیگـــر را ملاقات کنند. 
هـــر دو حضـــور هـــم را در زندگی شـــان 
احســـاس می کنند ولی امکان دستیابی 
به هـــم را ندارنـــد. حضوری شـــبح وار که 
حســـی در پیرامون شـــان ایجـــاد می کنـــد 
و آنهـــا به واســـطه آن حـــس، غرق شـــور و 

احســـاس می شوند.
دختـــر در ابتـــدای انیمـــه می گویـــد کـــه 
همیشه دنبال کسی می گردد و این تازه 
آغاز سرگشـــتگی  اســـت. ابتـــدا آنها بدون 
آنکه بدانند دنبال گمشـــده ای می گردند 
و بـــدون آنکـــه بداننـــد آن گمشـــده چـــه 
کســـی اســـت، تمـــام وجودشـــان لبریز از 
خواســـتن و رســـیدن می شـــود. آنها باید 
برای رســـیدن تـــلاش کنند و بـــه جدایی 
پایـــان دهنـــد. رســـیدن، فرجـــام تمـــام 
سرگشـــتگی ها و دلتنگی هاســـت. آنهـــا 
بالاخره در نقطه ای به همدیگر می رسند 
و ایـــن، پایانـــی بر سرگشـــتگی ها و آغازی 

بر عاشـــقی است.

»درد و بلات بـــه جونـــم« ابتـــدا رمانـــی 
از  یکـــی  از  جمع و جـــور  و  کم حجـــم 
نویســـنده های ژاپنـــی بـــود کـــه پـــس از 
انتشـــار مورد توجـــه قرار گرفـــت. پس از 
انتشـــار، بـــر اســـاس کتاب، یـــک مانگا یا 
همـــان کتاب هـــای کمیـــک ژاپنـــی چاپ 
شـــد و کمی بعد نیز یک فیلم سینمایی 
از کتـــاب ســـاخته شـــد. بـــا وجـــود تمـــام 
ایـــن آثـــار، هیچ کدام به انـــدازه انیمه اش 
نتوانســـتند بیننـــدگان زیـــادی را جـــذب 
کننـــد و پیـــام عاطفـــی و احساســـی فیلم 

را برســـانند.
بعیـــد اســـت کســـی با شـــنیدن نـــام این 
انیمـــه تصـــور کند بـــا داســـتانی لطیف و 
عاشـــقانه طـــرف اســـت امـــا بایـــد گفـــت 
تم احساســـی انیمـــه، بشـــدت تأثیرگذار 
و زیباســـت. کارگـــردان خیلـــی زود و در 
همان ابتدا منظورش را از عنوان عجیب 
انیمـــه توضیح می دهد. بـــاوری قدیمی و 
عامیانه وجود دارد کـــه اگر اندام هایی از 
بـــدن که درد می کند را بخوریـــم، آن درد 
برطـــرف می شـــود و اگـــر شـــخصی اندام 
رنج دیـــده یک شـــخص دیگـــر را بخورد، 
هـــم درد و رنجـــش را می کاهد و هم روح 
او را وارد بـــدن خـــود می کند. شـــخصیت 
اصلـــی انیمه، دختری ســـرزنده و پرانرژی 
به نام ساکورا اســـت که به خاطر بیماری 
لوزالمعـــده یـــا پانکراســـش خیلـــی زود 
خواهـــد مرد و فرصت زیادی برای زندگی 

ندارد.
پســـری منـــزوی، کم حـــرف و خجالتی به 
نـــام هاروکی بطور اتفاقی متوجه بیماری 
دختـــر می شـــود و پـــس از برمـــلا شـــدن 
راز دختـــر، آنهـــا رابطه ای دوســـتانه با هم 
برقرار می کنند. هاروکـــی برخلاف دختر، 
شخصیتی درونگرا و غیراجتماعی دارد و 
بیشـــتر در ذهنـــش زندگی می کنـــد تا در 
دنیـــای واقعی بیرون. همکلاســـی ها او را 
دانش آمـــوزی خســـته کننده می داننـــد و 
همیـــن قضاوت ها باعـــث فاصله گرفتن 
شـــخصیت پســـر از دیگـــران می شـــود. 
او بیشـــتر زمانـــش را کتـــاب می خوانـــد و 
دیگـــر کاری بـــه کار بقیه نـــدارد. هاروکی 
دچـــار نوعی سِـــر بودن نســـبت به آدم ها 
و اتفاقات زندگی شـــده اســـت و ســـاکورا 
آمـــده تـــا سنســـورهای او را نســـبت بـــه 

آدم هـــا و زندگـــی فعال و حســـاس کند.
آشـــنایی بـــا ســـاکورا فرصت های تـــازه ای 
بـــرای هاروکـــی فراهـــم می کنـــد. دختـــر، 
برخـــلاف پســـر، عاشـــق زندگـــی اســـت 
از  قبـــل  تـــا  می خواهـــد  و 
رســـیدن روز مرگـــش، 

به معنای حقیقی زندگی کند. او لیســـت 
کارهایـــی کـــه قبـــل از مـــرگ بایـــد انجام 
دهـــد را نوشـــته و به جای ناامید شـــدن، 
بـــا روحیـــه ای مضاعـــف به دنبال کشـــف 
بهتـــر زندگـــی مـــی رود. او تصمیـــم گرفته 
تـــا هاروکـــی را بـــا خـــودش همـــراه کند و 
چشـــم او را به همین زیبایی های روزمره 
زندگـــی که خیلی اوقات به چشـــمان مان 

نمی آیـــد، بـــاز کند.
پیام  انیمه از اصل و اساس زندگی ریشه 

می گیـــرد. همـــه مـــا بالاخـــره روزی 
خواهیـــم مـــرد و مهـــم کیفیت 
زندگی مـــان اســـت. زندگـــی، 

آدم هـــا، اتفاقـــات روزمره و همه 
چیـــزی کـــه هـــر روز می بینیـــم و 

تجربـــه اش می کنیـــم، مهم تریـــن 
فرصت هـــا و بزرگترین هدیه ها هســـتند 
کـــه نســـبت بـــه آنهـــا بی توجـــه و سِـــر 
می شـــویم. شـــخصیت های چنـــد لایـــه 
انیمـــه، نشـــان می دهنـــد در دنیایـــی پـــر 
از تضـــاد و تفـــاوت، چگونـــه می تـــوان به 

صلح رســـید.

زندگی در میان لایه های عمیقی
از عشق و دوست داشتن

اگر به دنیای انیمه ها علاقه دارید، این دو  اثر جذاب را از دست ندهید

ژاپنـــی  انیمه هـــای   / احمـــد محمدتبریـــزی 
جذاب شـــان  و  پیچیـــده  داســـتان های  بـــا 
ن  جهـــا ســـر  سرتا در  یـــادی  ز ن  طبـــا مخا
پیـــدا کرده انـــد. انیمه هـــا بـــا نحـــوه ســـاخت 

متفـــاوت، شـــخصیت پردازی های متمایـــز و 
داستان هایشـــان، به گونه ای تماشـــایی تبدیل 
شـــده اند. کارگردانـــان ژاپنـــی با انیمه هایشـــان 
توانســـته اند مخاطبـــان جهانـــی پیـــدا کننـــد 

و امـــروز بســـیاری از انیمه هـــای ژاپنـــی، جـــزو 
فیلم هـــای مانـــدگار صنعت ســـینما به شـــمار 
می رونـــد. ژاپنی هـــا ایـــن موفقیـــت را مدیـــون 
فیلمسازان شـــان  و مســـتعد  خـــلاق  ذهـــن 

هســـتند. آنها با نبوغ شـــان در طرح و پی ریزی 
داســـتان های متفـــاوت، هنرشـــان را جهانـــی 
کرد ه انـــد و امروز تماشـــاگران زیادی در جهان، 
پـــای تماشـــای انیمه هـــا می نشـــینند. »نـــام 

تـــو« و »می خـــوام پانکراســـت رو بخـــورم« دو 
انیمـــه فوق العـــاده جـــذاب ژاپنـــی هســـتند که 
اکـــران شـــده اند و دل  در ســـال های اخیـــر 

مخاطبان شـــان را برده انـــد.

بعید است کسی با شنیدن نام این انیمه تصور کند با داستانی لطیف 
و عاشقانه طرف است اما باید گفت تم احساسی انیمه، بشدت 

تأثیرگذار و زیباست. کارگردان خیلی زود و در همان ابتدا منظورش را 
از عنوان عجیب انیمه توضیح می ده

)Your Name( نام تو
کارگردان: ماکوتو شینکای

سال: ۲۰۱۶

)I Want to Eat Your Pancreas( به جونم درد و بلات 
کارگردان: شینیچیرو اوشی جیما

سال: ۲۰۱۸


